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مقدمه

رحلت یامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) آغاز تحولی ژرف در جامعه اسلای به شمار ی رود. تحولی که در اندک
زمانی پس از رحلت بنیان گذار آن، برخی از نزدیک ترن افراد به آن حضرت به شوه ای اسفناک قربانی شدند.

براستی چرا جامعه ای که اساس و حیثیت و ویت خویش را از اسلام یافه بود بر چنن واقعه هولناکی لب فرو
بسه و شریک جری بزرگ در ارخ بشریت شد؟

نویسنده بر آن است با نگاه به واقعیات آن روز، با تحلیلی جامعه شناختی پاسخ ان رسش را بیابد. وی معقد
است دنیازدگی و روی آوری به زندگی ی دغدغه همراه با آسایش، تعبرهای ناصواب و غر صحح از دن و سنت،

فضای موسوم و تبلیغاتی و در ی آن فشار و اخناق سیاسی یش آمده پس از رسول گرای اسلام، بدنمای
حرکت امام حسن (علیه السلام) از سوی دشمنان، به همراهی جهل و نا آگاهی سیاسی و اجتماعی مسلمانان،

واقعیات جامعه آن روز بود که زمینه ساز کشار ی سابقه در ارخ اسلام گردید.

 

 

واقعه عاشورا در ارخ اسلام

واقعه عاشورا در ارخ اسلام از وقاع ی نظر و بس اسفناک است. هر انسانی که آشنای اندک با اسلام و



ارخ آن داشه باشد به عاشورا به دیده شگفت ی نگرد و برای او جای ان رسش است که چگونه در جامعه
اسلای، جامعه ای که اساس و حیثیت و هویت خویش را از اسلام یافه است در اندک زمانی پس از رحلت بنیان

گذار آن، برخی از نزدیک ترن فرد به آن خاندان را به بدترن شوه به جدال بخواند و قربانی کند و سرگذشتی
بیافریند که به تعبر ابن طقطقی «به علت ناگواری و هولناکی آن دوست نی دارم سخن را در رامونش طولانی

کنم، زرا در اسلام کاری زشت تر از آن به وقوع نوسه است. گرچه کشه شدن امرالمؤمنن مصیبت بسیار
بزرگی به شمار ی آمد، لیکن سرگذشت حسن چندان کشار فجع و مله و اسارت در برداشت که از شنیدن آن
وست بدن انسان به لرزه ی افتد، لذا از رداختن به سخن در باره ان سرگذشت به شهرتش اکتفا ی کنم، زرا

که مشهورترن مصیبت است. خداوند هر کسی را که در آن دست داشه و بدان فرمان داده و به چزی از آن
خشنود بوده است لعنت کند و هچ گونه کار خر و توبه ای را از او نپذرد و او را از جمله «الأْخَْسَرنَ أعَْمالا؛ً

نْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً» (1) قرار دهد.» (2) هُمْ فِي الْحَياةِ الدُْسَع نَ ضَلذال
ان رسش اساسی از درباز مطرح بود و هر چند گذر زمان اندکی از ابهام آن را برطرف ساخه و پاسخی داده

است اما هم چنان پاسخی درخور به آن ضروری ی نماید. به راستی چه تحولی در جامعه اسلای روی داد. که
آمادگی پذرش چنن فاجعه ای را یافه بود؟ مردم آن زمان که هنوز یاد و خاطره گذشه نه چندان دور در
اذهانشان بود و دیده یا شنیده بودند که یامبر (صلی الله علیه وآله) سخنانی را در باره امام حسن (علیه

السلام) (3)، خاندان ابوسفیان، (4) ارزش های والای انسانی (5)، حرمت قل، حساب و کاب و... داشه، چگونه
در مقابل آنچه یش روی بود دست بر دست نهادند و شریک جری بزرگ در ارخ بشریت شدند؟ چرا علیه آنان
که چنن ظلی عظیم به پاداشند به اعتراض بر نخاسند، چه تغرات و دگرگونهای در دنیای آن زمان یش

آمد که خلیفه مسلمن! برای تحکیم موقعیت خویش دست به کشار خاندانی زد که در تفکر دینی مردم ی
بایستی جایگاه والای داشه باشند؟ چرا آنان که به چشم خویش دیده بودند که یامبر (صلی الله علیه وآله)

حسن (علیه السلام) را بر زانوان خویش ی نشاند و بر لبانش بوسه ی زد، (6) و هم اکنون بر آن لبان ازیانه
زده ی شود، جز انگشت شماری، (7) دهان نگشوده و اعتراض نکردند و چرا آنها که به گوش خویش شنیده

بودند که یامبر ی فرمود: «الحَسَنُ و الحُسَْنُ سَیدَا شَبَابِ أهَْلِ الْجَنةِ»، (8) قل عام حسن و یارانش را دیدند
و شنیدند اما سکوت کرده و لب فرو بسند؟ و هزارها چرای دیگر.

آیا آنچه یش آمد امری غافلگرانه بود؟ آیا ان رویداد دست ساخت فردی یا عده ای کم شمار بود؟ آیا عوامل
یدای آن امری زود هنگام و دفعی بود؟ و...ان رسشها برای اهل دن و تحقق هر لحظه یش ی آید.

دران نوشار بر آنیم که تحولات یش آمده در جامعه اسلای را که زمینه ساز فاجعه عاشورا شد، به اختصار بیان
داریم و نشان دهیم که در آن زمان جامعه دارای چه وژگی های بوده است؟ یش از ورود به بحث نکاتی را به

صورت گذرا اشاره ی کنیم ا بهتر بتوانیم تصور آن زمان را ارائه کنیم.
1 - از روزی که یامبر (صلی الله علیه وآله) چشم از جهان فروبست ا روزی که واقعه عاشورا رخ داد پنجاه سال
گذشه بود (9) و در ان دوره نه چندان طولانی، شش تن به عنوان خلیفه رسول خدا به حق یا نابحق رهبری و

امامت جامعه اسلای را بر عهده گرفند. ابوبکر از سال 11 - 13هجری، عمر از 13 - 24، عثمان از سال 24 - 35
و امام علی (علیه السلام) از سال  35ا 40 هجری خلافت کردند و به دنبال آنها امام حسن (علیه السلام) با

انتخاب مردم به مدت شش ماه خلافت کرد (10). اما با واقع شدن در جریان ناخواسه (11)، به ناچار از آن کناره
گرفت و معاویه به عنوان خلیفه وارد میدان شد و به مدت بیست سال بر سرزمن های اسلای حکومت کرد ا



اینکه در سال 60 هجری در گذشت و فرزندش زید که از سال ها یش ولیعهد او بود به حکومت رسید. (12)
2 - گستره جغرافیای مملکت اسلای با گذشت ان نیم قرن دگرگونی چشمگری یافت. از زمانی که یامبر (صلی

الله علیه وآله) بنای حکومت دینی خود را در مدینه نهاد و در واپسن زمان های حکومت، بر مناطق برونی روی
کرد (13) (موه و تبوک) ا زمانی که حکومگران اموی بر سر کار آمدند دامنه حکومت تفاوت کرده بود. پس از

یامبر (صلی الله علیه وآله)، نبردهای گسترش طلبانه ای در دوران سه خلیفه اول، به وژه عمر (14) رخ داد که با
چشم وشی از جهت مثبت و منفی آن، بسط حکومت و توسعه جامعه اسلای را به دنبال داشت، نها در دوره

امام علی (علیه السلام) چنن حرکاتی متوقف شد و بیش از هر چز به اصلاح درون و خویشتن رداخه شد
(15) ولی پس از او معاویه به روی از خلیفگان اول، دست به فتوحات درغرب و شرق زد (16) و با ان گسترش،
در عصر امام حسن گستره جغرافیای مملکت اسلای محدود به حجاز و عراق نبود بلکه در شرق ا سند و هند
و در شمال شرقی ا ماوراءالنهر و در مناطق شمالی ا ارمنسان و در جهت غرب ا افریقیه و در جنوب ا منتی

الیه دیار یمن به سرزمن اسلای وسه بود. (17)
3 - در ان دوره، در مرکزیت خلافت اسلای به عنوان محور اقتدار اسلام و پایگاه ا صلی توجه به دیانت، نز

تغراتی یش آمد. سه خلیفه اول در مدینه ساکن بوده و از آنجا بر مناطق اسلای حکم ی راندند چنانکه در
زمان یامبر (صلی الله علیه وآله) ان شهر به عنوان مرکز سرزمن اسلای بود. امام علی (علیه السلام) به جهاتی

چند، مرکز خلافت را به شهر نو بنیاد کوفه، انقال داد (18) و ا پایان دوره کواه خلافتش در آنجا ماند و امام
حسن (علیه السلام) نز در همان جا خلافت را به دست گرفت. اما پس از آن حضرت، خلافت اسلای به

سرزمن شام منقل شد، (19) سرزمینی که در دوره خلافت عمر فتح و به دیار مسلمانان وست و از همان ابتدا
زید و معاویه، فرزندان ابوسفیان، بر آن امارت داشند. (20)

بنابر نکات بیان شده، تحولات و دگرگونی های که در جامعه اسلای پدید آمده آسان تر قابل تحلل است.

 

 

تعامل نهادها و پدیده های اجتماعی

جامعه انسانی هم چون یکره آدی است که اعضا و جوارح آن با یکدیگر در داد و ستد و تعاملند. آنچه در یک
زاویه وجود جامعه رخ ی دهد ی تردید در زوایای دیگر آن نز بروز ی یابد سستی و فتوری که در نهادی از

جامعه یش ی آید، در نهادهای دیگر اثر ی گذارد چنانکه از آنها اثر ی پذرد. تعامل پدیده های اجتماعی با
یکدیگر و اثراتشان در یکدیگر، موجب ی شود که تحلیلگر جامعه به آن، به مانند یک موجود حیاتمند نظر کند،

بنابران جامعه ای که از نظر سیاسی دچار بحران ی شود از نظر اقتصادی نز مریض است، فرهنگ آن جامعه
نز در سراشیی ضعف و سستی است، نظم و اخلاق و خانواده نز دران جامعه به آن گرفار ی شود. نی توان
جامعه ای را یافت یا تصور کرد که از روابط اجتماعی بیماری رنج ی برد اما فرهنگی سالم داشه باشد و یا اقتصاد

آن جامعه به سامان باشد. چنانکه سامان یای بعدی از ابعاد زندگی اجتماعی از سلامت دیگر ابعاد آن جامعه
خبر ی دهد. اگر نظام اجتماعی، برخاسه از دیانت و شکل یافه از داده های دینی باشد خلل در زوایای نظام آن،

از اخلال در دیانت یا نگرش به دن خبر ی دهد و یشرفت و مدنیت آن نز از استحکام و به سامانی دن



حکایت دارد. (21)
اجزاء یکره هر نهادی خود از ان قاعده روی ی کند؛ در نهاد سیاست که از ارکانی بسیار بنیان دارد زلزل در یک

پایه، هم در دیگر پایه ها مؤثر است و هم از سستی آنها منشا ی گرد. استبداد حاکم سیاسی، نها روحیه
خودخواهی و ستمگری او را نشان نی دهد بلکه ستم پذری و خودباخگی مردم و رعیت آن حاکم را نز نشان

ی دهد. ان سخن بزرگ یامبر (صلی الله علیه وآله) که «لعن الله الظالم و المظلوم» (22) به ظرافت و تفسر
همن واقعیت است ظالم در جامعه نها عامل رشد ستم نیست که پذرنده آن نز نقش آفرن است. بنابران

خرای رکنی از سیاست، خرای دیگر ارکان سیاست نز هست. در اقتصاد و فرهنگ و اخلاق و خانواده و...نز
چنن است.

مناطق مخلف یک کشور (تحت امر یک حکومت) نز چنن است و با یکدیگر باز خورد دارند. هر چند کشورها در
زمان گذشه به دلل نبود ارتباطات انسانی و ابتدای بودن وسال و ابزار ارتباطی، با کشورهای کنونی از نظر

تعامل تفاوت فاحشی دارند اما همگونگی مناطق و شهرها ا حد بالای وجود داشه است. وقتی شهری دچار
بحران ی شد دیگر شهرها و مناطق نز در بحران قرار ی گرفند و نابسامانی حیاتی یک دیار در دیگر دیارها اثر

گذار و اثرپذر بود. در دنیای کنونی ان اثر و اثر بسی آشکار است و کشورها هم چون موجود اندام واره ای
هسند که اخلال ها و ضعف های نقطه ای از آنها در دیگر نقاط اثر ی گذارد. در گذشه نز چنن بود، هر چند
ممکن بود تسری مشکلات و تعامل مناطق به سرعت و آشکاری کنونی نبوده باشد، اما به هر روی وجود داشت.

بنابران آنچه در باره منطقه ای از مناطق اسلای گفه آید در مورد دیگر مناطق نز به خوی صادق است؛ چنانکه
گفار در باره نهادی از اجتماع هم چون سخن در باره دیگر نهادهاست.

 

 

شهرهای نقش آفرن اسلای

در بررسی جامعه اسلای عصر امام حسن (علیه السلام) ی توجه به شهرهای اسلای آن دوره میسور نیست،
از ان رو به چند شهر بزرگ اسلای آن روزگار که در تصمیم سازی ها و تصمیم گرها و دگرگونی های زمانه نقش
داشند نگاهی گذرا ی افکنیم ا تحولات بنیادن و اساسی که در طی نیم قرن یش آمد به درستی تصور شود.

در ان جا به حجاز، کوفه، بصره و شام اشاره ی کنیم.

 

 

1. حجاز

مقصود ما از حجاز دو شهر بزرگ مکه و مدینه است که بیش از هر جای دیگر با یامبر (صلی الله علیه وآله) و
اسلام همدی داشه اند. ان دو که قدیی ترن شهر اسلای و مهد بروز اسلام و رشد تفکر اسلامیند ی تردید



بیش از هر جای دیگری نسبت به اسلام و سنت رسول (صلی الله علیه وآله) ی بایست شناخت و حساسیت
داشه باشد هر چند واقعیت های اریخی جز ان را به ما ی نماید.

الف: مکه

ان منطقه که از آبادی های مهم سرزمن حجاز است از قدمت بسیاری برخوردار است، هر چند مورخن مسلمان
گاه در درینگی آن اغراق ی کنند (23) اما تردیدی نیست که از درباز مورد توجه وژه ساکنان حجاز و دیگران قرار

داشه و اهمیت آن بیش از هر چز به کعبه بوده است (24) ولی اهمیت افزون آن از زمانی است که یامبر
(صلی الله علیه وآله) در آن مبعوث شد و دن الی را پایه گذاری کرد. (25)

شهر مکه از روزی که یامبر (صلی الله علیه وآله) برانگیخه شد ا هنگای که آن حضرت از آنجا هجرت کرد در
مبارزه و مواجهه خشم آلود با او به سر برد. (26) چون رسول خدا (صلی الله علیه وآله) تمای آنچه را که عرب
مکه بدان بند بود در هم ریخت و طرحی نو در افکند، به وژه در دو عرصه عقاید که به اندیشه گری و باورهای

عرب مربوط ی شد (27) و روابط که به نوع تعامل انسانها با یکدیگر ارتباط ی یافت. (28)
عربان که عمدا به بت رستی روی داشه و دست ساخه های خویش را ی رستیدند و خواسه های خویش را
از طرق ایشان برآورده ی ساخند (29) و از ناحیه همانان مقاماتی را پدید آورده و آن و رسوی را وضع کرده

بودند (30) با آمدن یامبر (صلی الله علیه وآله) و آوردن دن جدید، ی بایست همه چز خود را از دست داده و
به خدای واحد بگروند.  (31)یامد ان دگردیسی و نگرش نون، بیش از هر چز زر پا نهادن آداب و رسوی بود

که بر اساس آن انسان ها از درجات مخلفی برخوردار ی شدند و روی آوردن به دینی بود که برابر آن انسانها
همگون و برابرند. (32) همن نکه به ظاهر کوچک، برای اکثر اهل مکه ناخوشایند بود و پذرش آن به منزله از

دست دادن همه یشینه اریخی و نژادی شان بود، (33) اما ارزش های اسلای که منطق با فطرت بشری و
پاسخگوی نیاز واقعی انسانی بود آهسه آهسه طرفدارانی یافت و افرادی را به سوی خود کشاند؛ عده ای به

حمایت از یامبر و اسلام برخاسه و بر باورهای یشن خود پای نهادند.
روابط اجتماعی عربان مکه که از نظر سیاسی بر نظام قبیله ای و ملوک الطوایفی استوار بود بیش از هر چز در

ستز و نبرد و حداقل رقابتی کینه توزانه و سود محورانه با یک دیگر بود (34). در ان میان دو تره بنی هاشم و
بنی امیه، از هر گروه دیگر بیشتر در قابل و کشمکش قرار داشند. علت رقابت ان دو تره، که در جد سوم با یک

دیگر اشتراک ی یابند، گذشه از داسان های افسانه گونی که برای آن ذکر ی شود (35) ناشی از تصادم و
تعارض موقعیت اجتماعی ای بود که ابع ریاست مکه در زمان های یش تر، به خاندان قریش قصی بن کلاب

(36)، سرده شده بود و ان ریاست به عنوان یک حق خانوادگی به ارث به فرزندان ی رسید، اما تعلق چنن ارثی
به فرزندان، خود شرائطی چون درایت، جوانمردی، دانای، شجاعت و بخشندگی را ی طلبید (37) و چنن وژگی

ها عملا ریاست را در اختیار بنی هاشم نهاد و ان خوشایند بنی امیه که خود را شایسه احراز آن مقام ی
دانسند نبود؛ (38) از ان رو در لاش و کاوی به دست آوردن آن به رقابت با بنی هاشم رداخه و در صدد
توسعه موقعیت و اقتدار خویش برآمدند. بعثت یامبر (صلی الله علیه وآله) از تره بنی هاشم، نه نها همه

اقشار مکه را به سوی خود فرا ی خواند بلکه آشکارا از بنی امیه نز ی خواست ا روی از آن حضرت را پذرفه
و به دن او گردن نهند و ان چندان خوشایند آنان نبود و بر ان گمان بودند که بنی هاشم برای برتری یافتن در

عرصه رقابت مدعی رسالت و یامبری شده است. (39)



به هم خوردن توازن قدرت و برتری یافتن بنی هاشم درعرصه رقابت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، خشم و
خشونت امویان را بر انگیخت و به شوه های گوناگون به مبارزه برخاسند (40) که در نهایت به انزوای بنی هاشم
(41) و پس از چندی به هجرت آنان منجر شد، اما ان پایان کار نبود. بنی امیه پس از هجرت یامبر و مسلمانان
به مدینه، به طراحی نبردهای دست زدند که گاه به کشه شدن بزرگانی از آنان و دیگر هم دسانشان خاتمه ی

یافت. (42) گسترش روز افزون اسلام و نفوذ ارزشهای آن در دلهای توده مردم، در زمانی نه چندان دراز سردمداران
کفر به وژه امویان را به تسلیم وا داشت اما آنچه در درونشان وجود داشت هم چون آتشی زر خاکستر، مترصد

فرصتی برای انقام بود. (43)
مکه در سال 8 هجری مسلمان شد و پس از آن امری از طرف یامبر (صلی الله علیه وآله) به آنجا گمارده شد

ولی اسلام درهنگام ان شهر که با پایان زندگی رسول خدا (صلی الله علیه وآله) چندان فاصله نداشت از عمق و
استواری بایسه ای برخوردار نشد به وژه آنکه در ان دوره کواه باقیمانده از حیات یامبر (صلی الله علیه وآله)

بیش از هر چز جلوه اقتدار و مکنت بود نه سختی و محنت، بنابران نومسلمانان که برخی از سران قوم نز در آن
بودند، بیشتر با رویه سروری و حکومت گری مسلمانان مواجه شدند که خود گمشده ای برای آنان بود.

ب: مدینه

سرزمن یثرب که با حضور یامبر (صلی الله علیه وآله) مدنیتی نون یافت از همان آغاز به مدینة النی نام گرفت
(44)، با محوریت رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و قانونی که آن حضرت بدانجا هدیه کرد، شمایلی جدید یافت

و با تشکل سازمان اداری، نظای استوار یدا کرد و قدرت یافت و برای دفاع از هجمه ها آماده شد. مدینه با
آمدن یامبر (صلی الله علیه وآله) در معرض تهاجم های یای مشرکان مکه قرار گرفت، مکیانی که از درباز در
رقابت با آنان بوده اند، رقابت عدنانیان و قحطانیان یا اعراب شمالی و جنوی  .(45)یشرفت اسلام در مدینه و

اقتدار سیاسی آنان به همراه روزی های که در میدان نبرد علیه مشرکان به دست آوردند، در زمانی کواه مکیان
را با خود همراه ساخت و ان برای برخی از عربان مکه شکستی به شمار ی آمد که ی بایست به جبران آن

اندیشه کنند. رحلت یامبر (صلی الله علیه وآله) فرصت مناسی برای آنان بود ا به بهانه شایسگی و ضرورت
امارت قریش (46)، انصار را از صحنه سیاسی کنار نهاده و در حد وزران و مشاوران پذرا باشند (47) و بدن گونه

قریش را هم چون زمان های گذشه، به سروری بردارند و بر جایگاهش نشانند!
تحولات یش آمده در عصر رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و یدای ثبات دینی و تداوم ظاهری آن در زمان

بعدی، چندان دوام نیافت. الگوهای جاهلی از نو رخ نمود و رقابت ها آشکار گردید و همه خشم های فروخفه
عصر یامبر (صلی الله علیه وآله) بروز کرد و بیش از هر تره، دامن گر خاندان بنی هاشم که نماینده آن امام

علی (علیه السلام) و سپس فرزندانش بودند شد. (48) انصار نز در کام ان شعله فرو رفند و مسلمانانی که گاه
به راستی دل با اسلام داشند در ان نبرد نابرابر قدرت با ارزش، یا سکوت کردند و یا به همراهی علی (علیه

السلام)، خانه نشن شدند. (49)
بسیاری از مسلمانان که در مدینه ساکن بودند و در زمان رسول خدا، یکارها کردند و در اعلای کلمه حق نقش

آفرن بودند هم اکنون یا دچار حرت و سرگردانی شدند و یا به زندگی روی کردند، به وژه از آن روزی که مرکز
خلافت از آنجا به کوفه انقال یافت، آنان نفس راحتی کشیدند که دیگر قربانی شدن حق را به چشم نی بینند ا
به حکم وظیفه مسلمانی و انسانی به حمایت از آن برخزند و پس از امام علی (علیه السلام) که خلافت به شام



منقل گشت ان آسودگی افزون شد و با خاطری آرام به دنبال ظرائف علوم دینی مجادلات کلای رفند ی آنکه
به هدر رفتن سرمایه انسانی در تحت ستم و استبداد شاهی معاویه اندیشه کنند. اینان جهاد را جز در دانش

اندوزی، عبادت، به خودردازی و در نهایت امن روزی و معیشت که خود جهادی به شمار بود، نی دیدند و از
همن زاویه به امام حسن (علیه السلام) ی نگریسند و آن هنگام که رفنش به سوی جهاد برایشان روشن

شد به توصیه های امنیتی و نصاح تن رورانه روی آوردند ا او را نز چون خود در حاشیه جریانات حاکم بر
جامعه اسلای، برانند. (50)

به تعبر فیلیپ حتی «مدینه پایتخت عربسان که از یاد رفه بود، پناهگاه همه کسانی شد که ی خواسند از
آشوب های سیاسی به دور باشند ا از مایه ای که از غنیمت جنگ ها اندوخه بودند ی مزاحمت کسان بهره ور

شوند» . (51)

 

 

2. کوفه

کوفه از شهرهای ساخه شده پس از یامبر (صلی الله علیه وآله) و زاده ضرورت فتوحات عصر عمر است. علت
بنای ان شهر ان بود که در جانب شرقی عربسان، اردوگاه ابتی برای لشکریان باشد  (52)ا از آنجا به سرزمن

های شرقی یش ازند. «عمر بن خطاب به سعد بن ای وقاص نامه ای نوشت و به او دستور داد که محلی را برای
هجرت مسلمانان و روان ایشان برگزیند که بن آن محل و خود وی دریا فاصله نباشد. وی به انبار آمد و

خواست ا منزلگاه را در آنجا قرار دهد لکن مگس فراوان در آن موضع مردمان را آزار ی داد. پس به محل دیگر
رفت و آن را نیکو یافت، آنگاه به کوفه رفت و آن را حدود بندی کرد و منازلی را به اقطاع به مردمان داد و قبیله ها
در منازل خویش فرود آمدند و مسجد شهر را بساخت. ان کار به سال هفده انجام گرفت... «بعد به عمر نوشت

که مردم به پشه زدگی دچار آمده و آزار ی کشند. عمر به وی نوشت، اعراب به منزله اشتران باشند و چزی
مناسب حال آنان نیست مگر آنکه شتران را مناسب باشد پس جای قابل سکونت و بقاء را برای آنان جستجو کن

و میان من و آنان دریا را فاصله قرار مده.» (53)
ابتداخانه ها در آنجا از نی ساخه شده بود و مسلمانان به هنگام جهاد آن را خراب ی کردند و از چوب های آن

استفاده ی کردند، اان که زمانی در آن آتش افاد و بعدها خانه های خشتی ساخند و خیلی زود ان اردوگاه به
شهری بزرگ مبدل شد. (54)

ساکنان ان شهر در ابتدا جهادگران مسلمان بودند که از دیار خویش به انگزه دینی یا غر دینی بدانجا رفه و با
گذشت زمان گروه های دیگری به آنها وسند و مجموعه ای را تشکل دادند که هر چند در دن داری و تمسک
به اسلام اشتراک داشند اما در نسب و نژاد و نز نوع نگاه به دن متفاوت بودند؛ (55) برخی خود یامبر (صلی

الله علیه وآله) را دیده و سخنانش را شنیده بودند و برخی دیگر از مناطق شرقی به آنها وسه بودند و جز شنیده
های از جهادگران مسلمان نی دانسند و برخی دیگر از دیار جنوب و در قالب مسلمانی آمده بودند. قصد و

غرض غنیمت جوی و یافتن مکانی برای زندگی کم و بیش در بسیاری از آیندگان به کوفه بوده است. (56)
در زمان عمر، از همن ایام بود که قسیم غنایم از شکل ساق که به صورت تساوی میان مسلمانان قسیم ی



شد، به گونه دیگری و بر اساس دوان خاصی انجام شد. (57) شاید بروز جدی تر ان قسیم در کوفه بود که
آشکارا دو قشر عرب و موالی را در کنار هم جای داده بود، یعنی قسیم شهروندان کوفه به دو طبقه و درجه که

هر یک از حقوق خاصی برخوردار بودند، (58) بنابران در ان سرزمن علاوه بر ناهمگونی نسی، منطقه ای و
فرهنگی، از یک ناهمگونی دیگری نز رنج ی برد و آن ناهمگونی اجتماعی و اقتصادی بود. کوفه با کم رنگ شدن
فتوحات، جایگاه اولیه خود را از دست داد و در زمان خلافت عثمان به شدت مورد ی مهری قرار گرفت که خود

سرچشمه برخی شورش ها و اعتراض ها گردید و هم چنن مورد استفاده منطقه هم جوار شرقی که برای شورش
های مقطعی آمادگی لازم را داشت واقع شد. (59)

آمدن امرالمؤمنن علی (علیه السلام) به کوفه و انتخاب آن به عنوان مرکز خلافت، ان شهر را برای اولن بار با
اسلام راستن و مجسم آشنا کرد، هر چند شنیدن قضایای نبرد جمل برای آنان که اسلام خود را با واسطه به

دست آورده بودند و شنیده های آنان بیش از هر چز مسند به اخبار و روایات صحابه و تفاسرشان از قرآن بود و
هم اکنون از واقعه ای ی شنیدند که به ظاهر در دو سوی آن از اصحاب بودند، اندکی موجب سر درگی شد، لذا
برخی به افراط به علی (علیه السلام) گرویده و عده ای به تفریط بدو نگریسند و به تعبر امام علی (علیه السلام)

برخی شیعه غالی و برخی دشمن ندرو شدند. (60)
امام که با رویکردی عدالت گسترانه خلافت را پذرا شده بود برای بسیاری از آنان که در طی چندن سال پس از
یامبر (صلی الله علیه وآله) به گونه دیگری خوی کرده بودند قابل تحمل نبود از ان رو با دسیسه های در ی

ایجاد تفرقه در میان اصحاب علی (علیه السلام) برآمدند و آهسه آهسه یکره امت اسلای را که آغاز وحدت و
یکپارچگی خود را ی آزمود در درون تی ساخند؛ بروز جنگ صفن از طرف معاویه و شامیان که برای کوفیان نز

عرصه انقای فروخفه بود (61) با اینکه ی رفت ا به روزی نهای برسد با حیله ای و نفاقی پنهان از سوی
دوست (63) (سپاه علی علیه السلام) به نتیجه ای ناگوار انجامید که حداقل آن سمیت یافتن خلافت معاویه بود

در حالی که خود به امارت شام راضی بود. به هر حال کوفه در ان نبرد به وژه پس از جریان حکمیت بیش از
یش دچار سردرگی و حران شد و یافتن حق و حقیقت برای او مشکل شد. یدای خوارج، برخی را که گمان
حقانیت نسبت به آنان ی بردند با خود همراه کرد و برخی دیگر در انتظار روشن شدن حقیقت به انزوا رفند و

برخی دیگر که هم چنان با علی (علیه السلام) ماندند چون هنگامه نبرد و آمادگی رسید، خود دچار سستی شدند
که امام علی (علیه السلام) آنان را بارها از ان همه دم دی مزاجی و تذبذب نکوهید و حتی به شکوه یک تن از

شامیان را با ده تن از آنان برابر دانست. (64) چرا که آنان بر باطل خویش استوارند و اینان در حق خویش مزلزل.
کوفه در بستر آنچه که گفه آمد در سرگردانی و حرت بود ا اینکه معاویه رسما علیه خلیفه مسلمن امام حسن

(علیه السلام) به یکار برخاست و به ترفندی که حتما برای مردم شام و حتی کوفه توجیه شدنی بود، با یمان
نامه ای که هرگز بدان وقعی ننهاد، (65) خلافت را به دست گرفت و طی بیست سال حکومت خود آن گونه

سیاست بازانه و فریب کارانه عمل کرد که حتی برای نیکان و زرکان جامعه اسلای نز امر مشتبه گردید که به
راستی اسلام واقعی چیست و چگونه رفار و سرتی را طلب ی کند. کوفیان در ان اوضاع بیش از دیگران در

شگفت ماندند چون از یک سو از سنت و سره نبوی چزهای شنیده بودند و از دیگر سو رفار علوی را به عیان
دیده و باتمام وجود خویش لمس کرده بودند اما در ان زمان از کسی که مدعی خلافت اسلای است چزهای
عجیب ی شنیدند و ی دیدند، از ان رو گاه به اعتراض و خشم بر ی خاسند اما اغلب به سخت ترن شکل

مجازات ی شدند  (66)ا اینکه معاویه مرد و زید بر سر کار آمد.



کوفیان که ا حدی در مکتب علی (علیه السلام) درس دن داری آموخه بودند هم چنان به عشق او و فرزندش
در تب و اب بودند اما جهل فراگر و اخناق حاکم و تبلیغات سوء، آنان را آن گونه که باید در حرکتشان استوار

نداشت، هر چند با دیدن نقض عهدهای معاویه و فسادهای که مرکب شده بود وی و سپس فرزندش را قانونی
نی دانسند اما کم عمقی اطلاعات دینی و سیاسی و دغدغه های زندگی، گاه آنان را به تصمیم های زودهنگام و

بدون پشتوانه عقلی و فکری، و ی ثبات ی کشاند (67) و بدی بود که چون هنگامه آزمایش ی رسید دن
داران واقعی و حامیان حقیقت اندک بودند.

 

 

3. بصره

از دیگر شهرهای نوبنیاد در اسلام، بصره است که از نظر سیاسی، بیشترن ساکنن آن را طرفداران عثمان تشکل
ی دادند (68). ان شهر هم چون کوفه، در زمان عمر و به عنوان پایگاهی نظای ساخه شد و در اندک زمانی
محل اسکان و تجمع اعراب به وژه شمالی شد. به تعبر یعقوی «بصره شهر زیبا و مرکز تجارت ها و اموال آن

بود و آن شهری مستطیلی که مساحتش بر اساس همان نقشه ای که در موقع فتح آن در حکومت عمر در سال
هفده بنیاد نهاده شد، دو فرسخ در یک فرسخ است.» (69)

عتبة بن عزوان وقتی در خریبه منزل گزیده بود به عمر نوشت که مسلمانان ناگزر از داشتن منازلی هسند که به
زمسان در آن قشلاق کنند و چون از نبرد باز گردند در آن ماوی گرند. عمر با ان قید که آن مکان نزدیک به آب و

چراگاه باشد از او خواست ا موقعیت آن را برایش وصف کند. عتبه نوشت که زمینی را بر کرانه صحرا در مناطق
حاصل خز یافه ام که نزار فراوان دارد و نزدیک آب گرهای است که نزار در آن پدید آمده اند. عمر آن مکان را

پسندید و فرمان داد ا در آنجا سکنی گزینند. (70) پس از اسیس شهر یا اندکی پس از آن ابوموسی اشعری
بدانجا ولایت یافت. (71) سرزمن های ان شهر میان قبال عری که پس از انقراض سلطنت سامانیان به آنجا

مهاجرت کردند قسیم گردید و به زودی آبادی یافت. (72) نوبنیادی و پایگاه نظای بودن آن موجب شد که
ساکنان آن با بافتی ناهمگون در کنار یک دیگر جای گرند. آنان که از سرزمن های دیگر به ان دیار آمده بودند
بیش از هر چز به جهاد، فتح و غنیمت ی اندیشیدند. غنایم به دست آمده به اضافه درآمدهای منطقه ای،

زندگی وژه ای را برای ساکنان آن رقم زد، خصوصا آن که در زمانی کواه پس از اسیس، عثمان خلافت یافت و
زندگی دنیای و رقابت بر سر ثروت ارزشی به شمار آمد. برای بصریان ان نگرش به زندگی خوشایندی داشت هر
چند وجود برخی از افراد دردمند، اعتراضاتی را علیه دسگاه حاکمه بر ی انگیخت. پس از کشه شدن عثمان و

روی کار آمدن علی (علیه السلام)، بصره با حضور برخی از صحابه و نز همسر یامبر (صلی الله علیه وآله)، عایشه
در آنجا، نقشی کلیدی یافت. (73) نبرد جمل با همکاری ان شهر و حمایت ی درغ اینان و تحت اثر جو

مسموم تبلیغاتی روی داد. اینها که به دور از آنچه در مدینه رخ داده بود، در انتظار فرجی بودند، با آمدن عایشه،
طلحه و زبر، گره کور را گشوده یافه و راه صحح را یدا دیدند ی آنکه به جستجو بردازند ماثر از فضای عاطفی
ایجاد شده از سوی سردمداران جمل که از دید توده مردم افرادی جاافاده و سرشناس بودند، علی (علیه السلام)

را مؤثر در قل عثمان و یا لااقل حای شورشگران علیه او قلمداد کرده و باب دشمنی با آن حضرت را گشودند و



دیگر مجالی رخ نداد ا بتوانند به حقیقت امر آگاهی یابند. نبرد جمل که به کشه شدن بسیاری از مسلمانان به
وژه بصریان انجامید، (74) آتش کینه را نسبت به علی (علیه السلام) و خاندان او در میانشان شعله ور ساخت و

برای انقام آمادگی یافند. معاویه نز با شعاری مشابه آنچه اهل جمل مدعی آن بودند به میدان آمد. برای اهل
بصره که در اریکی فضای سیاسی و اجتماعی به گمراهی کشیده شده بودند پس از جمل، معاویه ای آشنا شدند
که هم خون خواه عثمان بود و هم مدافع جملی ها که در یک تبلیغات غرانسانی، شهیدان راستن جلوه کرده
بودند. بنابران او کسی بود که ی بایستی از طرف دن داران حمایت شده ا به اهداف خود دست یابد. پس از

خلافت و اقتدار او، بصریان هم چنان وی را عنصری حق مدار دانسه و با سیاست او یش آمدند. (75)

 

 

4. شام

سرزمن شام واقع در شمال عربسان از مناطق حاصل خز و خوش آب و هوا به شمار بود و از نظر سیاسی تحت
نفوذ حکومت روم شرقی قرار داشت. در آغازن حملات مسلمانان به مناطق برون مرزی در زمان رسول خدا (صلی
الله علیه وآله) بخشی از ان سرزمن مورد توجه مسلمن قرار گرفت اما «حمله به شام در دوران ابوبکر آغاز شد
به فرماندهی خالد بن ولید ولی فتح آن به سال چهارده و در دوره عمر رخ داد. عمر خالد را برکنار و ابوعبیده را به

فرماندهی برگزیده بود اما فتح به دست خالد انجام گرفت.» (76)
زید بن ابوسفیان از طرف خلیفه به امارت آنجا گمارده شد ا اینکه در سال 17 در طاعون «عمواس» درگذشت
(77) و پس از او معاویه به عنوان جانشن برادر از خلیفه حکم گرفت. او با بهره گری از عنصر نسب و قدرت

تبلیغی، آن گونه به آموزش دینی مردم رداخت که خود ی خواست و اسلام در میان مردم آنجا از طرق
هموشناسای شد. شامیان معاویه را به عنوان سفر اسلام و الگوی مجسم آن ی دانسه و نها از طرق او به
مفاهیم اسلای راه ی یافند و حتی برخی از توده مردم برابر روایتی ساخگی او را هم نشن یامبر (صلی الله

علیه وآله) در بهشت گمان کرده و علاقه و دوستی او را بر بندگان واجب ی شمردند. (78) معاویه با بهره گری
از ان فرصت به احیای سنت های قوی و جاهلی و تصور وارونه ارزش های اسلای رداخت و به شوه شاهان

به امارت روی کرد (79) و حتی از سنت و روش خلیفه وقت نز عدول کرد به گونه ای که برای عمر مایه اعجاب
بود؛ چنان که آورده اند:

«چون معاویه هنگام آمدن عمر به شام با ابهت و شکوه و لباس پادشاهی و سپاهیان گران و بسج فراوان با
عمر بن خطاب ملاقات کرد، عمر ان وضع را ناپسند شمرد و گفت: ای معاویه، آیا به روش کسرایان گرایدی؟

معاویه گفت: ای امرالمؤمنن، من در مسندی ی باشم که با دشمنان روبه رو هستم و ما را در برابر مباهات
ایشان، آرایش جنگ و جهاد نیازمندی است.» (80)

ان شوه رفار معاویه که با توجی نه چندان زرکانه همراه بود از نگرش او به زندگی و ارزشها رده بر ی دارد.
شامیان با ان الگو و آهنگ یش رفند و با روی کار آمدن عثمان (به عنوان خلیفه) که در نسب به طیف اموی

وند داشت (81) و در روش هم چون معاویه ی زیست، نه نها در اصلاح شوه زندگی مردم به سوی اسلای
شدن یش نرفت بلکه در ثبیت وضعیت نابهنجار مهر اید نهاد. فتوحات ی دری در مناطق غری و غنایم



بسیاری که عاید مسلمن ی شد زندگی تجملی همراه با رفاه را برای شامیان به ارمغان آورد و معاویه با ان
سرمایه که بدون هچ حساب و کای در اختیارش قرار گرفه بود به استخدام دیث سازان و خریدن سیاست
مداران و تطمع سود جویان دست زد و توانست هم نروهای بسیاری را اطراف خود جمع کند و هم به تروج

باورهای خود بردازد و هم با تمام توان به تخریب چهره های رقیب دست بزند. (82) بدن گونه شامیان در قلعه
نامرئی استواری قرار گرفند که هرگز به برون آن راهی نداشند و او توانست با ان شوه مردم را در جهلی فراگر

قرار دهد:
«یکی از اخباریان نقل کرده که به یکی از مردم شام که به صف بزرگان و خردمندان و صاحب نظران آنها بود گفه

بود ان ابوتراب کیست که امام او را بر منبر لعن ی کند؟ گفت: گمان ی کنم یکی از دزدان ایام فنه بوده
است!» (83)

ان داسان هر چند مربوط به دوره های بعد است اما شنیدنی است که چگونه معاویه با تبلیغات همه جانبه،
خفقانی باور نکردنی در جامعه اسلای با بهره گری از عنصر دن ایجاد کرد. قوت سیاست معاویه در کار جذب
قلوب خاص و عام بدانجا رسیده بود که پس از ختم صفن یکی از اهل کوفه سوار بر شتر «نر» خود به دمشق

رفت و یکی از مردم دمشق با او درآویخت که ان شتر «ماده» از من است و در صفن از من گرفه ای. دعوی
یش معاویه بردند و دمشقی پنجاه شاهد آورد و همه شهادت دادند که ان شتر ماده از اوست. معاویه به ضرر

کوفی حکم داد و بگفت ا شتر را به دمشقی تسلیم کنند. کوفی گفت: خدایت به صلاح رهبری کند، ان شتر نر
است و ماده نیست. معاویه گفت: ان حکی است که داده شده است. پس از آنکه قوم راکنده شدند کسی

فرساد و کوفی را احضار کرد و قیمت شتر او را رسید و دو برابر آن را به او داد و نکوی کرد و گفت: به علی بگو
من با صدهزار نفر که شتر ماده را از نر تشخیص نی دهند با او جنگ خواهم کرد. (84)
در ان واقعه، مزان جهالت مردم و هماهنگی آنان و نز نفوذ معاویه قابل توجه است.

معاویه در دوره خلافت عثمان هر چه بیشتر بر شام سلطه یافت. با کشه شدن عثمان به دنبال انحراف و
انحطاطی که از سالها یش در زر وسه جامعه مسلمانی ریشه دوانیده بود و روی کار آمدن علی (علیه السلام)
بر اساس نیاز و شناخت واقعی، معاویه را در چالش بزرگی قرار داد اما وی که از یش تمای راه های فهم درستی

را بر مردم بسه بود برای حفظ موقعیت خویش، با بهانه قراردادن خون عثمان به مقابله با امام رداخت. (85)
شامیان که نها از طرق معاویه به شناخت اسلام، خلافت، صحابه، عثمان، علی (علیه السلام) و... رسیده بودند
در تحلل آنچه در مرکز خلافت یش آمده بود جز به حقانیت راهی که معاویه یشه کرده بود حکم نی کردند به

وژه آنکه شماری از اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه وآله) که در طی چند سال گذشه به دیار شام مهاجرت
کرده و سکنی گزیده بودند روشی متفاوت با معاویه در زندگی اتخاذ نکرده بودند (86) و همن ایدی بر سره او

محسوب ی شد.
پس از نبرد جمل و کشه شدن شماری از مسلمانان، معاویه بهانه ای دیگر یافت ا به تحریک عواطف مردم
رداخه و هر چه بیشتر در تداوم راهی که یش گرفه بود توفق یابد. احساسات برانگیخه شده و فریاد وا
عثمانای او مردم شام را به کینه توزی آشکاری علیه خلیفه مسلمن کشاند و آنان به گمان اینکه معاویه نها
کسی است که ی تواند آنان را به رسگاری و فلاح برساند، در کارزاری بزرگ علیه امام وارد ساخه شدند. نبرد

صفن نها میدان مواجهه شامیان با دیگر مسلمانان نبود بلکه مواجهه با مسلمانان اصل بود چرا که شامیان
اکنون هر چه دیده بودند یا مسلمان شده دست معاویه بودند و یا مسلمانان مهاجری بودند که هم چون



معاویه در ی زندگی راحت و ی دردسر ی گشند و اما در ان صحنه با نروهای مواجه شدند که تمام هم و
غمشان اسلام و جهاد در راه خدا و در رکاب امام المسلمن بود. معاویه با وقوف به ان نکه نی گذاشت ا
شامیان با سپاهیان علی (علیه السلام) درآمزند و حقاق پنهان اسلام و مسلمانی را دریابند (87) و در نهایت

نبرد صفن به شوه ای خاتمه یافت که از منظر شامیان سطحی نگر، دن داری و قرآن مداری معاویه را ی نمود.
پس از صفن معاویه رسما خود را خلیفه خواند و بدن گونه هرگونه مجالی که ممکن بود شامیان را به اندیشه

احتمال وجود حقیقت در ورای آنچه با آن خوی کرده بودند، رهنمون شود، از دستشان ربود و بیش از بیست سال
او رهبری جامعه اسلای را بر دوش گرفت و در ان مدت در ثبیت بیشتر موقعیت خود و خویشاوندانش کوشید

و با استفاده از نروهای چون خودش توفق های روزافزون یافت. توفق او بیشتر مربوط به اطرافیانش بود، از
آن جمله عمروعاص نائب خلیفه در مصر حاصل خز، مغرة بن شعبه حاکم کوفه رآشوب و زیاد بن ابیه حاکم
بصره ناراضی. (88) و با اعتماد بر دیگران کار خود را یش برد. وی در استواری قدرت خویش و بسط فتوح اسلام
بر بومیان شام که هنوز بیشترشان بر دن مسح بودند و نز بر عربان آن دیار که بیشترشان از یمن بودند کیه

داشت و بر مسلمانان نوآمده از حجاز اعتماد نداشت. (89)
به هر روی معاویه ا پایان زندگی خود در ناآگاه نگاه داشتن مردم کوشید و برای پس از خویش نز بر خلاف

یمانی که با امام حسن (علیه السلام) بسه بود فرزندش زید را که فردی عیاش و ناشایست بود (90) به خلافت
نهاد و بدن گونه مردم هم چنان در جهل و اریکی خود ماندند.

 

 

دگرگونی های یش آمده در جامعه اسلای

از آنچه درباره چهار شهر بزرگ اسلای بیان داشتیم احدودی به واقعیتهای حاکم بر جامعه اسلای عصر امام
حسن (علیه السلام) نزدیک شدیم، اما گذشه از اینها در مجموع، تحولاتی در جامعه اسلای رخ داد که فهم

آنها تحلل فاجعه دردناک عاشورا را آسان تر ی کند. به هر روی جامعه ای که امام در آن به اعتراض برخاست و
فریاد حقیقت خواهی و دیانت جوی اش را در مقاطع مخلف، ا شهادتش سرداد وژگی های داشت که به

اختصار ی توان چنن بیان کرد:

 

 

1. از نظر دینی - دنیا دینی

جامعه عرب با بعثت یامبر بزرگ و لاش ی گر او و اصحابش از بدترن روش زندگی به متعالی ترن آن
فراخوانده شد و در اندک زمانی دگرگونی فاحشی یافت و قوانن و احکام اسلای بر آن حاکم شد و باورهای پاک و

آسمانی جای گزن عقاید خرافی و غلط گردید، دن اسلام به عنوان عنصری نجات دهنده آدی که نگرش جامع



به هستی داشت و دنیا و آخرت را هم چون پدیده ای واحد و جدا ناپذر ی دید، در آن سایه افکند و انسان ها را
به حقیقتی فرا خواند که در آن آدمیان برابر و جهان مسخر قدرت لازال الی بود. پس از یامبر (صلی الله علیه

وآله) چزی نگذشت که در میان صحابه برای رسیدن به قدرت دنیای اخلاف افاد و دن به عنوان عاملی توجیه
کننده خواسه های آنان درآمد. (91) ان کجروی و دنیا خواهی در تمای زوایای زندگی مسلمانان سایه افکند.

جهاد، مبارزه ایار و از خودگذشگی و تحمل سختی های طاقت فرسا که در یش برای قرب به خدا و کمال یای
بود، در خدمت رسیدن به غنیمت و برون کردن حریف از میدان رقابت به کار گرفه شد. دن در میان بیشترن

مردم به تبع ا ز سردمداران وکارگزاران، وسیله و ابزاری برای آسوده زیستن و ی دغدغه بودن لقی شد و دن را به
تعبر امام حسن (علیه السلام) ا آنجا ی خواسند که به کار دنیایشان بیاید:

يّانونَ» ؛ الد صوا باِلْبَلاءِ قَل تْمَعائشُِهُمْ فَاِذا مُحنُ لَعْقٌ عَلى الَْسِنَتهِِمْ يَحوطونهَُ ما دَر نْيا وَ الد الناّسَ عَبيدُ الد ِان»
(92) مردم برده های دنیا هسند و دن لقلقه زبانشان است، ا آنجا از دن حمایت و پشتیبانی ی کنند که

زندگیشان در رفاه باشد. و آنگاه که به آزمون در آیند دن داران اندک اند.
دن در زندگی آدی هم بخشی از نیازهای آدی را رفع ی کند و هم نیازهای را که به حقیقت وجود انسانی

مربوط است و بشر بدان توجی ندارد، برای انسان معرفی ی کند و درستی زندگی انسان را بدن گونه نشان ی
دهد. آدمیان گاه در فراز و نشیب زندگی و بیشتر در عصر آرامش و آسایش، نها به خویشتن ظاهری خود ی

اندیشند و آدمیت خود را ا سرحد موجودی جاندار (حوان) فرو ی کشند و حقیقت وجود خویش را فراموش ی
کنند و دن، با توجه دادن او به حقیقت مطلق، راه صحح زیستن را که به سوی خداوند باری و کمال مطلق است

در یشش ی نهد. انسان زمان یامبر (صلی الله علیه وآله) در چنن مسری گام ی نهاد ولی بعدها مسر
زندگی عوض شد به وژه پس از خلافت امام حسن (علیه السلام) و روی کار آمدن معاویه، که رسما دن حقیقی

از صحنه زندگی کنار نهاده شد و دینی جایگزن آن شد که نها در قاموس امویان تعریف پذر بود. (93)
تحولی که در نگرش آدمیان در ان دوره پدید آمد دفعی و یک باره نبود بلکه به تدرج و در فرایندی طولانی شکل
گرفت به گونه ای که برای برخی قابل فهم نبود، از روزی که سقیفه یش آمد و در آنجا ی دغدغه دن خواهی به

تعن امر و وزر رداخند؛  (94)ا آن زمان که خلیفه رسما اعلام کرد که دو چز در زمان رسول خدا سنت بود و
من آن را حرام و عامل به آنها را عقاب ی کنم؛  (95)ا روزی که تبعیدی یامبر (صلی الله علیه وآله) به جامعه

اسلای برگردانده شد و رسما در دسگاه خلافت دینی مورد احترام و توجه قرار گرفت (96) و ا آن زمان که مؤمن
ترن فرد به یامبر (صلی الله علیه وآله) و قرآن ناطق، به حیلتی دینی محکوم شناخه شد، (97) دن از مسر
خود خارج و آهسه آهسه مسخ شد ا اینکه معاویه توانست آشکارا حکومت خویش را دنیای معرفی کند و
رسما اعلام کند که من برای دنیای شما خلافت ی کنم. (98) دینی که پس از خلفای راشدن از طرف حکومت
تفسر وتبن ی شد نها تفاوتش با آنچه در دوره جاهلیت بود آن بود که دن جاهلی قدرت بسج نروهای

عظیم را برای سرکوی انسانی والا نداشت اما ان دن چنن قدرتی داشت. دینی که در عصر امام حسن (علیه
السلام)، مردم بدان روی داشند نها نای از دن بود، محتوای آن دگرگون شده بود. دینی بود که ابوذر به نام آن

کشه ی شد (99) و حجر بن عدی و یارانش قل عام شده (100) و علی (علیه السلام) ترور ی شد (101) و
امام حسن (علیه السلام) مسموم (102) و حتی نام یامبر (صلی الله علیه وآله) را بر زبان آوردن جرم به حساب

ی آمد (103) و چنن دینی، نها به دنیا ی نگریست و هر چه امن دنیا و الزامات آن اقتضا ی کرد، از آن،
همان فهمیده ی شد. پس کارآی اش ا آنجا بود که به دنیا لطمه ای وارد نسازد. بدی است که در چنن



نگاهی ارزش ها وارونه و بدعت ها بروز ی کنند و احکام دینی پایمال شده و مردم ی تفاوت ی شوند و در
چنن جامعه ای انتظار حق طلی و ظلم ستزی چندان واقع بینانه نیست، شاید بشود شاخص های جامعه

دنیادینی را چنن بر شمرد:

الف. عمل نشدن به حق

امام حسن (علیه السلام) بیش از هر کس دیگر در تصور زمانه خویش کوشیده است. وی تحول را در خطبه ای
بیان ی دارد:

اءَ وَ لَمْ يَْقَ تْ حَذرتَْ وَ أدَْبَرَ مَعْروُفُهَا وَ اسِْتمََرنَكَ َزتَْ و ََنْيَا قَدْ تح الَد ِهُ قَدْ نزَلََ بنَِا مِنَ الأَْمَْرِ مَا ترَوَْنَ وَ إنِاما بعد إن»
ناَءِ وَ خَسِيسُ عَيْشٍ كَالْمَرْعَى الَْوَبِلِ أَ لاَ ترَوَْنَ إلَِى الَْحَق لاَ يُعْمَلُ بهِِ وَ إلَِى الَْبَاطِلِ لاَ يَُنَاهَى مِنْهَا إلاِ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإَِْ
عَنْهُ لَِرْغَبِ الَْمُؤْمِنُ فِي لقَِاءِ الَلهِ مُحِقّاً فَإِني لاَ أرََى الَْمَوْتَ إلاِ سَعَادَةً وَ الَْحَيَاةَ مَعَ الَظالمِِنَ إلاِ بَرمَا؛ً (104) اما بعد،
بر ما همان فرود آمد که ی بینید؛ به راستی اوضاع زمان دگرگون شده، زشتی ها آشکار و نیکی ها و فضیلت ها از

محیط ما رخت بسه، از ارزش های انسانی چزی جز اندکی به مانند قطره های مانده در ه ظرف آب، چزی
نمانده است، مردم در زندگی ننگن و ذلت باری به سر ی برند که نه به حق عمل ی شود و نه از باطل روگردانی
ی شود. شایسه است در چنن محیط پلیدی، انسان مؤمن فداکاری کند و به دیدار حق بشابد. من در چنن

فضای مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را چزی جز نکبت نی دانم.»

ب. تعطیلی امر به معروف و نی از منکر

امام در وصیت نامه خویش به محمد حنفیه، که در آن به انگزه قیام خود اشاره دارد چنن ی فرماید:
ةِ جَدّی، أرُُیدُ أنْ آمَُرَ بالمَعروفِ ُما خَرجْتُ لطَِلَبِ إلاصلاحِ فی أمِإنِیّ لَمْ أخَرُجْ أشَِراً و لا بَطِراً و لا مُفْسِداً و لا ظالمِاً، إن»

و أنی عَنِ المنکَرِ وَ اسَرُ بسِرةَِ جَدّی و أی علی بن ای طالب». (105)
با اینکه امام (علیه السلام) ی داند که در ان حرکتی که آغاز کرده است کشه شدن و اسارت خاندان وجود دارد
(106) اما انگزه دن خواهی و ضرورت اصلاح جامعه انسانی وی را به یش ی برد و اعلام ی کند که نه از روی

خودخواهی و یا خوشگذرانی و نه برای فساد و ستمگری، بلکه به منظور امر به معروف و نی از منکر قیام کرده
است و ی خواهد در امت جدش اصلاح را جستجو کند و به سره رسول خدا و علی (علیه السلام) عمل نماید.

ج. مرگ سنت و شکوفای بدعت

بزرگترن خطری که جامعه دینی را تهدید ی کند ظهور بدعت است و در جامعه زمان امام چنن اتفاقی رخ داد و
چنانکه آن حضرت در مکاتبه با مردم بصره پس از اشاره به رسالت یامبر (صلی الله علیه وآله) و نقشی که در

هدایت مردم ایفا کرد ی نویسد که من شما را به کاب خدا و سنت یامبر دعوت ی کنم، چون در شرائطی قرار
گرفه ایم که سنت یامبر (صلی الله علیه وآله) از میان رفه و جای آن را بدعت فرا گرفه است، اگر سخن مرا

بشنوید، شما را به راه سعادت و خوشبختی هدایت خواهم کرد:
نةَ قَدْ امُِیتتَْ وَ انِ الْبدِْعَةَ قَدْ احُِْیَتْ، وَ انِِ الس هِ(صلى الله علیه وآله) فَاِنِةِ نبَیابِ اللّهِ وَ سُنِوَ انَاَ ادَْعُوکُمْ الِى ک»

اسْتمَِعُوا قَوْلی وَ تطُِیعُوا امَْرِی، اهَْدِکُمْ سَبِلَ الرشادِ.» (107)



د. تجری در مقابل احکام الی

رکن ا صلی دن، احکام و قوانن آن است و آن گاه که در جامعه احکام الی عملی شود و روابط انسانها بر اساس
قانون آسمانی تعریف شود جامعه دن دار خواهد بود. در جامعه زمان امام حسن (علیه السلام) آشکارا احکام
الی زر پا گذاشه ی شود ی آنکه علمای زمان که به فرموده یامبر (صلی الله علیه وآله) در چنن هنگامه ای
ی بایستی علیه آن به پاخزند، (108) اعتراضی کنند. معاویه در ملا عام، زیادبن ابیه را بر خلاف سنت اسلای،

«الولد للفراش»، به گواهی ابومریم، به پدرش ملحق کرد (109) و او را برادرش خواند ی آنکه آب از آب کان
بخورد.

ه . کنار گذاشتن دستور رسول خدا (صلی الله علیه وآله)

امام حسن (علیه السلام) در پاسخ مروان که او را به بیعت با زید خوانده بود فرمود:
ی رسَُولَ اللهِ زِیدَ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ جَدَ ِلِْةُ برِاَعٍ م ُلاَمُ إذِْ قَدْ بُلیَِتِ الأْم سْلاَمِ الس «إنِا للِهِ وَ إنِا إلَِیْهِ راجِعُونَ وَ عَلَى الإِْ

(صلى الله علیه وآله) یَقُولُ: الَْخِلافَةُ مُحَرمَةٌ عَلى آلِ أَِی سُفْیانَ فإذا رأیتمُ مُعاویةَ علی مِنبَری فابْقَروا بَطنَه، و قد
رآهُ أهلُ المَدینَةِ علَی المِنبر فَلَم یَبقَروا فابَلاهُم اللّهُ بَزیدَ الفاسق.» (110)

بنابر آنچه آمد، دینی که در میان مردم وجود داشت نها وسه و ظاهری بیش نبود و محتوای آن دگرگونی جدی
یافه بود.

 

 

2. از نظر سیاسی - نرنگ یشگی

شاید سریعترن و آشکارترن دگرگونی که در جامعه اسلای رخ داد، تحول سیاسی و نگرش های آن بود. یامبر
(صلی الله علیه وآله) در جامعه ای مبعوث شده بود که از یک نظام سیاسی و حکومتی برخوردار نبود، سیاست بر
محور افراد و افراد در فرایند خاص حاکمیت ی یافند. (111) در تفکر عرب جاهلی، زندگی اجتماعی تعریفی وژه

داشت که عمده ترن شاخصه آن چنن است:

الف. خون محوری

جامعه عرب شکل یافه از افرادی بود که در نسب و نژاد با یک دیگر وند داشه و آنچه آنان را به عنوان مجموعه
واحد وند ی داد خون بود. خون عنصر وحدت بخشی بود که در وجود یکایک اعضای هم زیست جامعه جریان
داشت و مجموعه انسانهای هم خون قبیله را شکل ی دادند. بنابر ان قبیله نها اجتماعی بود که عرب جاهلی

آن را شناخه و در آن ی زیست و برونیان نها در شرائط وژه، و با هم خون شدن ی توانسند به عضویت
قبیله درآیند. (112)

ب. محوریت فرد



زندگی قبیله ای برمحور فرد ی گشت که به عنوان رئیس یا شخ آن شناخه ی شد. رئیس قبیله از طرق وراثت
با داشتن چند وژگی برگزیده ی شد و پس از آن تبعیت از او بر همگان لازم ی شد و فرد متخلف، به جریمه

های سنگینی محکوم ی شد که یکی از آنها طرد از قبیله بود. (113)
در نظام قبیله ای اصل بر اطاعت و تسلیم و پذرش فرامن رئیس بود و علت ا صلی سرسردگی حفظ موقعیت

قبیلگی و خون بود.

ج. عدم اسقلال در هویت

انسانها در نظام قبیله ای، به مانند عضوی از یکره بزرگ به شمار بودند و از خود هویت مسقلی نداشند، از ان
رو رئیس قبیله برای آنان تصمیم ی گرفت و عمل ی کرد و هنگای که جری از فردی از قبیله نسبت به فردی از
قبیله دیگر رخ ی داد، تمای اعضای قبیله مجرم شناخه ی شدند و جرم به پای قبیله نوشه ی شد. (114)

د. نفع و ضرر، محور حق و باطل

در جامعه عرب حق و باطل بر محور نفع و ضرر قبیله ی گشت و آنچه که برای قبیله سودمند بود به عنوان حق
شمرده ی شد و آنچه زیان آور بود به عنوان باطل معرفی ی شد و به تعبر دیگر در نظام قبیله ای حق و باطل

بر اساس ارزشهای انسانی و ملاک های متعالی تعریف نی شد. (115)

ه . نظام ملوک الطوایفی

نظام سیاسی عرب، ملوک الطوایفی بود. هر قبیله ای در تصمیم گری و انجام امور جمعی و حکومتی اسقلال
داشت و بدی است که در چنن نظای، اصول حاکم بر سیاست، اصولی محدود و بسه است. (116)

 

 

جامعه اسلای

ظهور اسلام و یامبر (صلی الله علیه وآله) در چنن محیطی رخ داد و آن حضرت پس از هر چز برای اینکه بتواند
یام الی خویش را به گوش توده مردم برساند، در نگرش آنان به زندگی و خویشتن و جامعه تحولی آفرید و در

ان جهت کوشید ا آنچه عرب بدان پای بند بود بر کنده و اصول دیگری را جای گزن گرداند. او عرب را به عنوان
انسانی مسقل و مخار معرفی کرد و در طی دوران دعوتش بدو آموخت که چگونه بر پای خویش ایساده و از

روی کورکورانه برهزد و برای زندگی خویش برنامه داشه باشد و به صلاح و مصلحت خویش گام بردارد و
مسؤول عمل کرد خویش باشد (117) و حق را جدای از منافع فردی و جمعی بشناسد. بدن گونه یامبر (صلی

الله علیه وآله) با تغر نگرش عربان به جامعه قبیله ای، جامعه انسانی را شناسای کرد و نشان داد که آنچه
یکره یک جامعه را ی سازد انسان های با اهداف، انگزه ها، آرمان ها و نیازها و خواسه های مشترکند نه

خون و نسب (118) در چنن جامعه ای شایسه ترن فرد، به رهبری برگزیده ی شود و تبعیت آدمیان از او به



مابه روی گمراهی از هدایت یافه یا راه گم کرده ای از راه بلد است (119) و او که جلودار جامعه انسانی در
امور اجتماعی ی شود، آگاه ترن و شایسه ترن آن مجموعه است (120) هر چند به قبیله ای وابسه نبوده و

یا از خاندان مشهوری نباشد. چزی که رهبری انسانی را توجیه ی کند توانای، دانای، خردمندی، ایمان،
وارسگی، و شایسگی او است که خود بدان دست یافه است و روی از او با آگاهی و اختیار کامل و ناشی از

انتخای معقول است.
لاش چندن ساله یامبر (صلی الله علیه وآله) با هجرت به مدینه تحقق عینی یافت. او در ان شهر، جامعه ای
را طراحی کرد که همه انسانها از هر نژاد و نسب در آن امکان زندگی یافه و نقش آفریدند و با توجه به سه اصل
آزادی انسانی، شایسگی سالاری و مسئولیت انسانی همگان، هر کسی ی توانست نسبت به مهم ترن مسال

سیاسی و اجتماعی اظهار نظر و مداخله نماید و بالاترن مقام سیاسی و دینی با عنایت بدو گوش داده و گاه
نظراتش را به کار ی بست. (121)

بنابران در مکتب رسول خدا رابطه انسانی تعریفی جدید یافت و بر اساس اصول اخلاقی متعالی استوار شد و
اصل عدالت، عدم تجاوز و خردمندی به جای خود خواهی، تجاوزگری و جهالت که اصول حاکم بر نظام قبیله ای

بود نشست و حکومتی واحد را در سرزمن حجاز برای همیشه پایه رزی ی کرد. ان روند ی رفت که جامعه
اسلای به مدینه فاضله ای تبدل شود که از درباز اندیشه افلاطون و ارسطو و دیگر فیلسوفان را به خود

مشغول داشه بود، اما تحولات بعدی، مسری دیگر را برای نظام اسلای رقم زد.

 

 

دگرگونی سیاسی

درگذشت یامبر (صلی الله علیه وآله) آغاز تحولی جدید در عرصه سیاست نز بود. هنوز جنازه رسول خدا به خاک
سرده نشده بود که جمعی از انصار و مهاجرن در سقیفه بنی ساعده جمع شده و ی در نظر داشت اصول

اسلای و با اسناد به اصل جاهلی (قبیله محوری) (122) فردی را به خلافت برداشه که از نظر شایسگی فرا
دست همگان نبود و همن عمل قاعده ای را در میان اهل سنت پایه نهاد که به هر روی ابوبکر با کوشش بر

حفظ ظواهر اسلای و رعایت سره رسول خدا خلافت کرد (124) اما بر خلاف سنت و شوه آن حضرت، پس از
دو سال، عمر را به جانشینی خود برگزید. (125) گذشه از آنچه در زمان ابوبکر رخ داد و ارزش های زر پا نهاده
شد و رسما حق خاندان رسول تصاحب گردید، ان عمل ابوبکر در گزینش خلیفه بعدی، بدعتی در روش سیاست

اسلای پدید آورد که هرگز باز داشه نشد. جالب آن است که اهل سنت چنن حقی را برای یامر (صلی الله علیه
وآله) قال نبوده اند. (126)

عمر که برابر روش نامعمول بر سر کار آمد با خشمگینی، ندخوی و تعصی که داشت (127) به خلافت رداخت.
وی در روش سیاسی خود، با اکا به خصلت های اخلاقی که دا شت، نظای نزدیک به استبدادی را توجی دینی

کرد و با رای خود به اداره مملکت رداخت و پس از فتوحاتی که در دوره اش پدید آمد افرادی را نه چندان شایسه
به امارت برگزید که در بدبینی بسیاری از مناطق مفتوحه نسبت به سیاست اسلای اثری به سزا داشت. روش

عمر در قسیم بیت المال، گذشه از یامدهای بسیاری که داشت، بار دیگر طبقه بندی خاصی را در جامعه ایجاد



کرد که عملا برخی را از همکاری با نظام اسلای باز ی داشت، هر چند او شاخص های را برای ان تفاوت تعریف
کرده بود اما برای فرد مسلمانی که از زمان یامبر (صلی الله علیه وآله) به تساوی و برابری خوی کرده بود پذرفنی

نبود. (128) تبعیض های یش آمده نه برای ازه مسلمانان غر عرب مقبول بود و نه اشراف قریش را خوشنود
ی ساخت به وژه آن دسه از اشرافی که بر اساس ملاک های بیان شده، هچ امتیاز نداشند، آنان که نها پس
از فتح مکه و به اجبار، به جمع مسلمانان وسه بودند ی آنکه اسلام را در درون خویش راه داده باشند اینان در

برنامه ای از یش طراحی شده عمر را از پای درآوردند (129) اما او در بستر مرگ برای آینده جامعه اسلای
اندیشه ای کرد که به راستی هچ توجی برای آن نی توان ساخت. او شش تن را به عنوان اعضای شورای

برگزید که ی بایست طی سناروی، فردی را از میان خویش به خلافت بردارند. (130) تمای آنان از مهاجرن
بودند و هرگز هچ یک از آنان مدعی هم سطحی با یکدیگر به وژه با امام علی (علیه السلام) نبودند و عمر با ان

عمل هم گزینش اصلح را زر سؤال برد و هم گزینش گری مردم را خنثی کرد، دو ا صلی که در سیاست گری
اسلای، بسیار اساسی بود.

عثمان پس از عمر طی فرایندی بر سر کار آمد. وی که فردی ضعیف، سالخورده خویشاوند دوست و وابسه به
خاندان اموی بود بر خلاف عهدی که با عبدالرحمن بن عوف بسه بود،  (131)ی توجه به سنت رسول و حتی دو

خلیفه یشن، دست به تغراتی در ارکان نظام زده و شوه ای را یشه ساخت که جز ملک شخصی دانستن
خلافت، هچ توجی برای آن نی توان یافت.

خلیفه ی دغدغه اصلاح امور و هدایت مردم به زندگی تجملی و اشرافی روی آورد و با به کارگری و ارج گذاری به
افرادی شت سرت و بدکردار، (132) آنچنان نابسامانی در جامعه ایجاد کرد که هرگونه رفار غر دینی و خشونت

سیاسی توجیه پذر بود. رفاری که امر خلیفه، معاویه در شام نسبت به صحای بزرگ یامبر (صلی الله علیه
وآله) ابوذر، که به اعتراض علیه او برخاسه بود، انجام داد نه نها برای عثمان پذرفنی بود حتی در شدت عمل او

نسبت به ابوذر اثر گذاشت. (133)
سیاست و حکومت با گذر زمان دستخوش آسیب های بسیاری شد و از جایگاه دینی خود خارج به بازیچه ای در
دست خلیفه مبدل گردید به گونه ای که برخی از مسلمانان پس از طی مراحلی، بر خلیفه شوریده و او را از پای

درآوردند.
پس از عثمان، اندک آگاهی که در مردم یدا شد آنان را به سوی علی (علیه السلام) کشاند و برای اولن بار پس از

رسول خدا، به شکلی معقول به گزینش خلیفه روی کردند. علی (علیه السلام) با همه ی میلی که ابع انحراف
جامعه اسلای از مسر ا صلی بود، (134) پذرای خلافت شد و بر آن شد ا راهی صحح و اصولی یش گرد و
کژها را به راستی کشانده و سرنوشت مردم را به دست خودشان دهد. او، اصل هدایت، اصلاح، امر به معروف و
نی از منکر، عدالت گستری و انسان سازی را که از شؤون امامت مسلمن بود، به کار بست ا شاید آب رفه را

به جوی بازگرداند، اما آنان که کام خویش را با ان شهدها لخ ی یافند با افروختن آتش فنه به نقض عهد
رداخه، ستم یشه کردند و از دیانت خارج شدند (ناکثن، قاسطن و مارقن) (135) و در نهایت امام را با حیله
گری و ستم به شهادت رساندند و پس از آن حضرت امام حسن (علیه السلام) را نز که نزدیک هشت ماه (136)

یا شش ماه (137) خلافت کرده بود همان گونه از صحنه برکنار کردند، بدن گونه حقیقتی که ی رفت پس از
سالها تجدید حیات کند، در پس رده ای پنهان شد و صحنه سیاست عرصه قدرت نهای و اخت و از فرد و

خاندانی شد که با دو خلیفه یشن کینه ای درینه داشت.



 

 

خلافت معاویه و سیاستی نون

معاویه پس از سالها امارت شام، به عنوان خلیفه به میدان آمد و از آن روز تحولی عظیم در سیاست پدیدار شد.
ی تردید او فردی زرک، تز هوش و نرنگ باز بود. (138) او که بیش از بیست سال در مناطق شمالی عربسان،
دمشق، به عنوان امر ام الاختیار لحظه شماری ی کرد ا روزی آنچه را که درزمان یامبر (صلی الله علیه وآله) از

دست داده بودند به دست آورد، (139) پس از رسیدن به آن از هچ کوششی درغ نکرد. و با جذب افرادی
سیاست یشه و زرک از یک سوی به تحکیم قدرت خویش دست زد و از طرف دیگر صحنه سیاسی را از وجود
مخالفن خود پاک سازی کرد و از سومن سوی حکومت را در خاندان خویش موروثی ساخت. مشخصه های

سیاست معاویه در نگاهی کلی چنن است.

 

 

الف. فریب و نرنگ

منابع ارخ اسلام، معاویه را فردی زرک معرفی ی کنند و گفه اند که وی یکی از چهار زرک عرب (دهاة عرب)
(140) بود اما مطالعه در احوال او نشان ی دهد که او چنانکه امام علی (علیه السلام) فرمود، (141) در فریب

کاری و نرنگ بازی دستی بلند داشت. آنچه از نرنگش در نبرد صفن مذکور است و حیله ای در انعقاد صلح با
امام حسن (علیه السلام) به کار بست، (142) موردی از موارد بسیار است.

 

 

ب. اخناق و جهل گستری

آزادی انسانی، آگاهی یای و حق دخالت در امور زندگی از اولیات زندگی آدی در جامعه است. معاویه با سیاست
انقباضی، مردم را در محدوده ای از اختیار قرار داد که چاره ای جز پذرش آن نداشند. جاسوسان بسیار،

چاپلوسان و خبرچینان، هرگونه فضای باز را مسدود ساخه و با گسترش تبلیغات مسموم (143) امکان حقیقت
یای و آگاهی را از همگان گرفه بود.

 

 



ج. استبداد و فشار

معاویه با دو رویه خشم و محبت، به اعمال سیاست رداخت؛ خشم نسبت به دشمنان و رقیبان و محبت نسبت
به خویشان و در باریان و از ان طرق امکان دخالت و اظهار نظر در امور سیاسی و اجتماعی را از هر دو گروه ربود.

شدت خشونت وی را در برخورد با حجر بن عدی و یارانش ی توان یافت:
«در سال 53 معاویه حجربن عدی کندی را دست بسه کشت. زیاد او را با نه تن از یارانش از اهل کوفه و چهار تن

غر کوفی به سوی دمشق فرساد. در برج عذرا مردی یک چشم از طرف معاویه آمد و به حجر گفت: ای سرور
ضلال و منبع کفر و طغیان و دوست دار ابوتراب! امرالمؤمنن به من فرمان داده است ترا با یارانت بکشم مگر

آنکه از کفر خویش برگردید و رفیقان را لعن کنید و از او بزاری جوئید. نیی پذرفند و نیی دیگر کشه شدند.»
(144)

و شدت محبتش نز از بذل و بخششهای بسیار دریافنی است.

 

 

د. انحصار حکومت:

معاویه که با لاش چندن ساله به خلافت دست یافه بود نی خواست به راحتی آن را از خاندان خویش خارج
سازد بدن منظور از سال ها یش، با رازنی و هم اندیشه با اطرافیان و تطمع آنان، (145) زمینه ولایت عهدی

زید را که فردی عیاش، سگ باز و شرابخوار، بود مطرح کرد و در نهایت رسما به عنوان جانشن خود معرفی کرد.
او هرگز دغدغه دن نداشت و جز به عیش و نوش نی اندیشید.

یعقوی و دیگران از مورخن نوشه اند در سالی که معاویه زید را با لشکری برای فتح بلاد روم فرساده بود در
غذقذونه که در آنجا دری بود به نام در مران اتراق کردند و زید در آن در با ام کلثوم نای مشغول عیاشی و

لذت بری شد و در اثر بدی هوا لشکر مبلا به تب و آبله شدند و مرض به قسی در اردوی مسلمن افاد که مل
برگ خزان روی زمن ی ریخند و ی مردند؛ هر چه به زید اصرار کردند زودتر از ان جا کوچ کنیم اعناء نکرد و

ان اشعار را سرود:

بالغذقذونة من حی و من موم ما ان ابالی بمالاقت جموعهم 
بدر مران عندی ام کلثوم (146) اذا اکات علی الانماط فی غرف 

امام حسن نز در خطاب به ولید بن عتبه، اساندار مدینه، که از او خواسه بود ا با زید بیعت کند فرمود:
«وَ َزِیدُ شَاربُِ الْخَمْرِ قَاِلُ النفْسِ الْمُحَرمَةِ مُعْلنٌِ باِلْفِسْقِ وَ مِْلیِ لاَ یُبَاِعُ مِْلَهُ.» (147)

اما خلافت به زید رسید و باب جدیدی در حیات سیاسی اسلام گشوده شد.
بنابران تمای آنچه به عنوان سیاست اسلای در دوران یامبر (صلی الله علیه وآله) شکل گرفه بود و به صورت

کم رنگ در زمان خلفا نگه داشه شد در زمان معاویه فرو ریخت، جامعه زمان معاویه و سپس فرزندش زید، با
سیاستی مزورانه، مستبدانه و غر اسلای اداره ی شد و روشن است که در چنن فضای هچ ا صلی انسانی بر



قاعده نی ماند و هر کاری به آسانی توجیه پذر خواهد بود، تحولات سیاسی یش آمده در ان دوره، زندگی را ی
پایه و انسان ها را ی هویت ساخه بود و ارزشها جای خود را به زشتها و ضد ارزشها داده و آدمیان بدان خوی

کرده بودند. ی تفاوتی حاصل از ان دگرگونی عنان حاکم را رها ساخه بود ا هر گونه که بخواهد یش ازد.
(148)

 

 

3. از نظر اقتصادی - سوداگرانه

تحول اقتصادی و معیشتی، عظیم ترن دگرگونی بود که در زندگی عربان مسلمان رخ داد. عربها که یش از اسلام
در زمن سخت و سنگ ها ی زیسند و بدترن غذاها ی خوردند (149) و خشونت طبیعت آنان به زندگی

خشن خوی داده بود، پس از اسلام به وژه پس از هجرت به مدینه و غنایی که در نبردها به دست آوردند، وضع
معیشتی مناسی یافند. (150) اوضاع مسلمانان در زمان یامبر (صلی الله علیه وآله) به سامان شد اما توصیه

های فراوان یامبر (صلی الله علیه وآله) از یک سو و زندگی ساده و به دور از تجمل آن حضرت، از دیگر سو و
سادگی زندگی اصحاب نزدیک به یامبر چون علی (علیه السلام) و عمار و ابوذر و دیگران از سومن سو مسلمانان

را در اعتدال معیشتی نگه داشه بود و به مال و منال دنیا به عنوان وسیله ای برای زیستن انسانی خویش ی
نگریسند و هرگز در کسب آن خود را به سختی نی افکندند. مسلمانان هر چه بیشتر به دست ی آوردند آن را

بن هم نوعان نیازمند خویش قسیم ی کردند. در چنن حالی روشن است که انسان ها سبک بال و بدون
تعلقات، زندگی ی کنند و هم چون مسافری همیشه آماده به سر ی برند. در اواخر حیات یامبر (صلی الله علیه

وآله) با فتح مکه عناصر جدیدی وارد جامعه اسلای شدند و در اندک زمانی پس از آن از غنایم بسیار حنن به
عنوان «مولفة قلوبهم» بهره بردند. (151) اینان که از روحیه اشرافی گری جاهلی برخوردار بودند در زمانی کواه در

میان مسلمانان در آمده و به زندگی خود ادامه دادند. شاید ان طیف اولن کسانی بودند که در ارخ اسلام
زندگی تجمل را آزموده و تروج دادند.

پس از یامبر (صلی الله علیه وآله) به وژه در عصر فتوحات، هم غنایم بسیاری عاید مسلمانان شد و هم در ی
گسترش سرزمن های اسلای، مسلمانان با دیگر فرهنگ ها آشنا شدند. عربان مسلمان بیش از همه تحت اثر

نوع زندگی و معیشت بیگانگان به وژه ارانیان قرار گرفند.
«استیلا، بر بزرگترن شهر ان ناحیه آسیا، مردم عربسان خشک را با رفاه زندگانی جدید و نعیم آن روزگار آشنا کرد.

اران کسری با کاخ شاهنشی با سالن پذرای وسع و طاق نماهای زیبا و فرش های گرانبها و آن همه آرایش و
شکوه، در اختیار سعد قرار گرفت. » (152)

دست یای به چنن غنایم برای عرب های مسلمان که یش از ان هرگز به مانند آن برنخورده بودند زندگی شان را
عوض کرد. ابن طقطقی در باره اینان ی نویسد:

«عری در میان ذخار به کیسه ای ر از کافور دست یافت، گمان برد که نمک است و چون طعام پخند طعی در
آن نیافند و ندانسند آن چیست ا آنکه مردی ی برده و کافور را از ایشان خریداری کرد و در عوض راهنی که

دو درهم ارزش داشت به ایشان داد. دیگر آنکه عری بدوی از میان ذخار به یاقوتی دست یافت که بسیار گرانبها



بود ولی بدوی قیمت آن را نی دانست. در ان هنگام شخصی آن را به هزار درهم خریداری کرد.پس از چندی
بدوی به قیمت واقعی آن ی برد و گفت، نی دانستم عددی بالاتر از هزار هست. دیگر آنکه عری طلای سرخ در

دست گرفه فریاد ی زد که کیست آن را با نقره عوض کند.» (153)
همه ان داسان ها در زمان فتح اران رخ داد و ا ان زمان هنوز مسلمانان ارزش واقعی طلا، یاقوت و نقره را

نی دانسند و نحوه استفاده از آن را بلد نبودند. پس از ان وضع مسلمانان عوض شد و مهمتر از آن در نگرش
آنان به زندگی تحولی آشکار رخ داد. آنان که ا ان زمان برای دن خدا و گسترش اسلام و رهانیدن دیگران از بند

جهل و ی دینی جهاد ی کردند، دگرگون شده و برای دست یای به غنیمت، نعمت و زن و زندگی یش رفند.
روش قسیم بیت المال عمر، خود زمینه ساز چنن تحولی شد. رقابت بر سر دست یافتن به ثروت پدید آمد هر

چند سخت گری و خشونت عمر مانع بروز آن بود اما آتش زر خاکستری بود که به زودی بروز یافت و تمای
جامعه را فرا گرفت.

روی کار آمدن عثمان با روحیه اشرافی گری و تجمل طلی، به ان دگردیسی سرعت داد. او خود بیش از دیگران و
بر خلاف دو خلیفه یشن به زندگی رفاهی روی کرد (154) و به دنبال او بسیاری از صحابه نز به آن روی آوردند.

مسعودی مختصری از معیشت عثمان و صحابه را چنن آورده است:
«عثمان در مدینه خانه ای ساخت و آن را با سنگ و آهک برآورد و درهای خانه را از چوب ساج و عرعر ساخت و

همو در مدینه اموال و باغها و چشمه های بسیار داشت. در ایام عثمان بسیاری از صحابه ملکها و خانه ها فراهم
کردند از جمله زبر، خانه ای در بصره ساخت که اکنون یعنی سال 332 معروف است و تجار و مال داران و

کشتیبانان بحرن و دیگران آنجا فرود ی آیند. در مصر وکوفه و اسکندریه نز خانه های ساخت. آنچه در باره
خانه ها و املاک او گفتیم هنوز هم معروف است و وشیده نیست. موجودی زبر پس از مرگ پنجاه هزار دینار
بود و هزار اسب و هزار غلام و کنز داشت و در ولایاتی که گفتیم املاکی به جا گذاشت. طلحه در کوفه خانه ای

ساخت که هم اکنون در محله کناسه به نام دارالطلحن معروف است. از املاک عراق روزانه هزار دینار درآمد
داشت. در ناحیه سراة بیش از ان درآمد داشت. در مدینه نز خانه ای ساخت و آجر و گچ و ساج در آن به کار برد.
عبدالرحمن بن عوف نز خانه های وسیعی ساخت. در طویله او یک صد اسب بود و هزار شتر و ده هزار گوسفند.
پس از وفاتش یک چهارم مالش هشاد هزار دینار بود. سعدبن ای وقاص نز در عقق خانه ای مرتفع و وسع

بنا کرد و بالای آن بالکن ساخت. سعید بن مسیب ی گوید، وقتی زید بن ابت بمرد چندان طلا و نقره به جا
گذاشه بود که آن را با تبر ی شکسند؛ به جز اموال و املاک دیگر که قیمت آن یک صدهزار دینار بود. مقداد در

محل معروف به جرف در چند میلی مدینه خانه ای بنا کرد و بالای آن بالکن های ساخت و از درون و برون گچ
کشید. یعلی بن منبه وقتی بمرد پانصد هزار دینار نقد به جاگذاشت، مبالغی هم از مردم بسانکار بود و اموال و

ترکه دیگر او سیصدهزار دینار قیمت داشت.» (155)
ابن خلدون یش از آنکه تحول زمان عثمان را نشان دهد، اوضاع عرب را در یش بیان ی کند که چگونه در

سختی و مشقت ی زیسند و به خوردن غذاهای بد شکم خود را سر ی کردند اما پس از دست یای به غنیمت
و ثروت دگرگون شدند. (156) هر چند وی ی کوشد ا ان تحول را از آن رو که از مال حلال است توجیه کند. به

هر روی گرایش صحابه و دیگر مسلمانان به زندگی رفاهی و کوشش برای امن زندگی برتر با طبع آسوده خواه
انسانی سازگارتر افاد و مسلمانان روز به روز در آن فرو رفند. آمدن امام علی (علیه السلام) و مبارزه یگر آن

حضرت برای ایجاد اعتدال در جامعه اسلای و توجه دادن شهروندان به حقیقت زندگی کا رگر نیفاد. امام که ی



دانست هچ کاخی بر نی آید جز اینکه کوخی پایمال گردد و ثروتمندی عده ای به فقر عده ای دیگر گره خورده
است بر آن بود ا هم چون زمان رسول خدا (صلی الله علیه وآله) مسلمانان را به سوی ارزشها بکشاند (157) اما
هر چه آن حضرت بیشتر ی کوشید بر شمار دشمنانش افزوده ی شد چون آنان که ثروت و مکنتی یافه بودند
به هچ طریقی حاضر به بازگشت به گذشه نبودند. برای آنان ان گونه زیستن بدون دغدغه و تعهد گواراتر از آن

چزی بود که علی (علیه السلام) بدان دعوت ی کرد. آنان سختهای زندگی مسلمانی را در زمان یامبر (صلی الله
علیه وآله) چشیده بودند و آزموده را تجربه کردن خطا بود و امام ی آنکه توفیقی آشکار یابد به شهادت رسید.
زندگی تجملی که ابع درآمدهای گوناگون به وژه غنیمت، جزیه و زکات بود روز به روز رنگ و لعاب دیگری ی

یافت. ان شوه در شام که از همان ابتدا با زندگی معاویه، زاده خاندان اشرافی مکه، آشنا شده بودند و روش
معیشتی اسلای را در او جستجو ی کردند، چندان غریب نی نمود. درآمدهای گزاف حاصله از فتوحات، برای

معاویه و اطرافیانش ناز و نعمت غر قابل تصور آورده بود نها در باره خوراک معاویه آورده اند:
«وی در هر روز پنج نوبت غذا ی خورد و غذای آخرش از همه سنگن تر بود، سپس ی گفت: ای غلام سفره را
برگر که خسه شدم و سر نگشتم. نز نقل کرده اند که زمانی گوساله ای را برای وی بریان کرده آوردند. معاویه

آن را با یک دست نان سفید و چهار گرده ستبر و یک بزغاله گرم و یک بزغاله سرد غر از غذاهای رنگارنگ دیگر
صرف کرد. هم چنن زمانی صد رطل باقلی تر نزد وی نهادند و او همه آن را خورد. (158)»

هر چند نویسنده در مقام بیان رخوری اوست اما به راحتی ی توان دریافت که چنن فردی در چه فضا و
امکاناتی است که چنن ی خورد!

انسان های که در ان دوره زندگی ی کنند از نظر معیشتی وژگی های دارند.

الف. رقابت در دست یافتن ثروت

ی تردید آدمیان در هر عرصه ای که وارد شوند سری ناپذرند، ان وژگی در عرصه های مثبت، ارزش، ولی در
مقوله های منفی، ضد ارزش به شمار ی آید. هچ انسانی از داشتن و ثروتمندی سر نی گردد و برای اینکه

بتواند بیشتر داشه باشد به رقابت با حریفان بر ی خزد ا از آنان یشتر رود. چنن انسانی هرگز درد جامعه را
نخواهد یافت و دغدغه دینی و انسانی نخواهد داشت.

ب. زر دست روری

ثروتمندی و دارای روان شناسی مخصوص به خود دارد. آنان که به ثروت و سرمایه دست یافند به اشرافی گری و
کبر روی ی کنند و خود برتربینی و ندیدن دیگران مشخصه ا صلی اینان است و برای اینکه هر چه بیشتر برتری

خود را به نمایش گذارند افرادی را به عنوان نوچه و زر دست در اطراف خود جمع ی کنند و بدن گونه بردگانی
در جامعه انسانی پدید ی آیند و بردگی، خود فرهنگی ی آفریند که چون موریانه نظام انسانی را از میان تی ی

سازد.

ج. خدا ناباوری

خداوند در قرآن ی فرماید:
نْسانَ لَيَطْغى * أنَْ رآَهُ اسْتغَْنى.» (159) «كَلا إنِ الإِْ



ی نیازی و ثروتمندی با خدا باوری و ایمان چندان سازگار نیست. دارایان دن و خدا را ا آنجا ی خواهند که به
ثروت و دارای شان لطمعه ای وارد نسازد و دینی را ی پسندند که به روش زندگی آنان مهر اید نهد. هرگاه دن

با دارای آنان در تعارض افتد، ان دن است که به کناری نهاده ی شود و همیشه دن حقیقی با ثروتمندی
افراطی ناسازگار است. بنابران ثروت های یدا شده در عصر امام حسن (علیه السلام) و سرمایه داری مردم،
میانه آنان را با دیانت و ارزش ها به هم زد و حتی آن گاه که امام برای ایفای نقش انسانی و دینی بر ی خزد

برخی از ترس آنکه دامن گرشان شود او را از چنن حرکتی باز ی دارند و توصیه به سکوت ی کنند.

د. قشری گری

سرمایه دارانی که در آمد خویش را از کانال دن به دست آوردند و در جامعه دینی نز زندگی ی کنند برای توجیه
رفار خویش به تبلغ و تروج ظواهر و وسه دن ی ردازند، برخی از شعائر دینی را به پا ی دارند اما از درون

دن را تی ساخه و بر مردم خویش توجیه ی کنند. (160)
جامعه عصر امام حسن (علیه السلام) از چنن وژگی های برخوردار بود و به تبع آنچه که بیان شد اخلاق و

فرهنگ و ارزش ها دگرگونی یافه و جای خود را به ضد آنها ی دهد. در چنن جامعه ای حق پایمال ی شود و
ظالم جان ی گرد، خونها ریخه ی شود و خاندان عترت و طهارت به اسارت برده ی شود، احکام الی زر پا

نهاده شده و فساد رواج ی یابد ولی کسی فریاد نی زند یا از آن رو که نی داند چه ی گذرد و یا ی داند و نی
تواند و یا ی داند و ی تواند ولی ی ترسد. اما هچ یک توجیه کننده کواهی آنان که در ان جامعه زندگی ی

کنند نیست.

 

 

چکیده و نتیجه

خلاصه آنچه بیان داشتیم در چند نکه چنن است:
1. تحولات یش آمده پس از رحلت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) به وژه درعصر فتوحات، زندگی کردن ی

دغدغه و همراه با آسایش و آرامش را برای عربان مسلمان به ارمغان آورد و تن روری حاصل از ان وضع مجال
هرگونه قیام و اعتراض را از آنان گرفه بود.

2. تفسرهای ناصواب وغر صحح از دن و سنت، از آغازن روزهای رحلت رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فهم
درست دن را برای پسینیان مشکل ساخت، از ان رو هر نوع رفار و قانونی در جامعه گاه در نظرشان دینی و

ارزشی جلوه ی کرد.
3. فضای مسموم و تبلیغاتی یش آمده در جامعه اسلای به وژه پس از قل عثمان و قابل مسلمانان با

یکدیگر، بسیاری را به کنج خلوت و عبادت کشانده و از صحنه های سیاسی برون برده بود.
4. فشار و اخناق سیاسی که به وژه در دوران خلافت معاویه پدیدار گشت، ترس و دلهره عجیی در توده مردم

ایجاد کرد که حتی برای گرفتن حق خویش جراتی نداشند.



5. جهل و ناآگاهی سیاسی و اجتماعی، مسلمانان را از تشخیص مصادق حق و باطل دچار اشتباه و خطا کرده
بود و نی دانسند به کدام یک از دو سوی جبهه روی کنند.

6. جعل حدیث و اشاعه اخبار دروغن، گاه افراد را نسبت به ارزشهای حقیقی دن دچار تردید ی ساخت و آنان را
بیش از یش دچار سرگردانی عقیدتی و تحر ی کرد.

7. دنیا زدگی اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به عنوان الگوهای دینی و همراهی آنان با حکومت گران
ناشایست برخی را از شناخت راه صحح باز ی داشت.

8. بدنمای وغر واقعی عرضه کردن حرکت و خواست امام حسن (علیه السلام)، عده ای را در تصمیم گری با
مشکل مواجه ساخه بود.

9. در نهایت غافلگر شدن عده ای، آنان را از یاری به موقع بازداشه و نتوانسند در ان جهت گام بردارند.
همه آنچه بیان شد نها تحلل واقعیات حاکم بر جامعه اسلای آن روز بود که زمینه ساز کشار ی سابقه در

ارخ اسلام گردید و اهل حرم رسول خدا (صلی الله علیه وآله) قل عام شدند و شماری دیگر به اسارت رفند اما
آیا آنچه واقعی بود ارزشی نز بود؟ قطعا چنن نبود و آنان که به آگاهی از زمانه و تحت اثر فضای ایجاد شده از
مسئولیت انسانی خویش کناره گرفند ی تردید بایستی پاسخگوی ایمان خود باشند چنانکه ارخ برای همیشه

آنان را نکوهیده است.
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64) امام درنهج البلاغه، به فراوانی به نکوهش کوفیان رداخه است. رک. خطبه های 25، 27، 29، 34، .39
65) رک، صلح امام حسن (علیه السلام) آل یاسن، ص 405 به بعد.

66) مروج الذهب، ج 2، ص 8، شرح نهج البلاغه ابن ای الحدید، .3/15
67) نامه نگاری های بسیار به امام حسن (علیه السلام) و پای بند نبودن به آنها، اسقبال از مسلم و عدم

حمایت از او و....از ان قبل است.
68) قیام حسن (علیه السلام)، شهیدی، ص .99

69) البلدان، ص 101 و .102
70) فتوح البلدان، ص .485

71) همان، ص .484
72) سرزمینهای خلافت شرقی، ص .48

73) نهج البلاغه، خطبه .13
74) مروج الذهب، 2، ص .360

75) نقش عایشه درارخ اسلام، ج 3، ص 105 به بعد.
 (76ارخ فخری، ص .103

77) فتوح البلدان، ج 1، ص 167 و .169
78) سر اعلام النبلاء، ذهی، ج 3، ص .130

79) مقدمه ابن خلدون، ج 1، ص .387
80) مقدمه ابن خلدون، ج 1، ص .389

 (81ارخ الخلفاء، ص .165



82) طبری، ج 6، ص 108، کامل ابن اثر، ج .3/202
83) مروج الذهب، ترجمه، ج 2، ص .36

84) همان.
85) البدایة و النهایة، ح 7، ص 255 و .256

86) رک، همان، ج 7، ص 108 به بعد.
 (87ارخ مدینه دمشق، ان عساکر، ج 43، ص 413 و .414

 (88ارخ عرب، ص .255
89) همان، ص .252

90) مروج الذهب، 2/71 و 72، بررسی ارخ عاشورا، آیتی، ص 15 و .16
91) مصداق روشن آن جریان سقیفه بنی ساعده بود که هر یک از مهاجرن و انصار، ی توجه به دستورات نی

اکرم (صلی الله علیه وآله)، اما با تمسک به برخی عناصر دینی، در ی کسب قدرت بر آمدند. رک: تشع در مسر
ارخ، فصل دوم، ص 41 به بعد.

92) تحف العقول 174، طبری .7/300
93) رک. نقش عایشه در ارخ، ج 3، ص 251 به بعد.

94) بحارالانوار، ج 29، ص 632، مناقب خوارزی، ص .253
95) خلاصة الایجاز، شخ مفید، ص 22، الانتصار سیدمرتضی، ص  ،271ارخ مدینة دمشق 64، ص .71

 (96ارخ عرب، حتی، ص  ،227ارخ الیعقوی، ج 2، ص .164
97) سر اعلام النبلاء، ج 2، ص .50

98) مقال الطالبن، ص 70، شرح ابن ای الحدید، ج 4، ص .16
99) طبقات الکبری، ج 4، ص .173

 (100ارخ الیعقوی، ج 2، ص  ،230ارخ طبری، ج 4، ص .188
101) البدایة و النهایة ج 7، ص .361

102) همان، ج 8، ص 47، اعلام الوری با علام الهدی، طبرسی، ص .403
103) بحارالانوار، ج 33، ص 170، الغدر، ج 10، ص .284

104) مقل خوارزی، 2 و 5. لهوف/.69
105) مقل خوارزی، 1/188، مقل عوالم/.54

106) الخرائج، ص 26 و مدینة المعاجز، ص .244
107) طبری، ج 7، ص .240

108) جامع الصغر سوطی، ج 1، ص .31
109) مروج الذهب، ج 2، ص 11 و .12

110) لهوف، ص 20، مقل خوارزی .1/185
111) مقدمه ابن خلدون، ج 1، ص 264 - .266

 (112ارخ عرب، فیلیپ حتی، ص .37
113) معجم البلدان، .2/66



 (114ارخ عرب، فیلیپ، حتی، ص .37
 (115ارخ تحلیلی اسلام، سید جعفر شهیدی، ص .28

116) یعنی نها به قبیله نظر دارد. جنگ های به وجود آمده در روزگار جاهلیت - ایام العرب - مصداق روشنی
برای ان سخن است. ر.ک: الانمانی، ج 9، ص 150 و ج 4، ص 140 - 152 و العقد الفرید، ج 3، ص .95

117) سوره انعام، آیه .164
 (118ارخ المدینة المنورة،  ،2/419ارخ الیعقوی، ج 2، ص .110

119) النزاع و التخاصم، مقرزی، ص 44 و الاحتجاج، ج 1، ص 113 - .129
120) نهج البلاغه، خطبه .173

121) تفسر المزان، ج 4، ص .56
122) شرح ابن ای الحدید، ج 6، ص  ،38ارخ مدینه دمشقی، ج 30، ص .286

123) نل الاوطار شوکانی، ج 3، ص .183
124) مروج الذهب، ج 2، ص .326
 (125ارخ المدینه، ج 2، ص .667

126) رک، مقدمه ابن خلدون، ج 1، ص 376 به بعد (فصل بیست و هفتم) .
127) الجمل، ص .120

128) رک، علی ابرمرد ارخ، پاینده، ص 57 به بعد.
129) تشع در مسر ارخ، ص 87 - .94

 (130ارخ الیعقوی، ج 2، ص .164
 (131ارخ طبری، ج 4، ص .438
 (132ارخ عرب و اسلام، ص .52

133) مروج الذهب، ج 2، ص 375 - .377
134) نهج البلاغه، خطبه .229

135) مناقب آل ای طالب .2/10
136) برخی کناره گری امام حسن (علیه السلام) را در ماه جمادی الاولی ی دانند که دران صورت مدت خلافت

آن حضرت نزدیک به هشت ماه خواهد بود. رک: صلح امام حسن (علیه السلام)، ص .45
 (137ارخ الخلفاء ص .213

138) نقش عایشه در ارخ اسلام، ج 3، ص 125 به بعد.
139) همان، ج 3، ص 286 به بعد.

140) المحبر، محمد بن حبیب، ص .184
141) الاحتجاج 1/413، فرهنگ آفاب، ح 9، ص .4671

142) تشع در مسر ارخ، ص 157 به بعد.
143) نقش عایشه در ارخ اسلام، ج 3، ص 265 به بعد.

144) مروج الذهب، ج 2، ص .8
145) العقدالفرید، ج 3، ص .129



146) بررسی ارخ عاشورا، ص .15
 (147ارخ طبری، ج 16، ص 218، ارشاد مفید/200، کامل ابن اثر .3/264

148) شرح نهج البلاغه، ج 2، ص .14
149) نهج البلاغه، خطبه .26

150) غنائی که در نبرد با هودیان به وژه عاید مسلمانان شده بود در دگرگونی اوضاع معیشتی نقش آفرن
بود.

151) المحبر، محمد بن حبیب، ص .473
 (152ارخ عرب، فیلیپ حتی، ص .201

 (153ارخ فخری، ابن طقطقی، ص .112
 (154ارخ تمدن اسلام، ج 1، ص .81

155) مروج الذهب، 1/689، .690
156) مقدمه ابن خلدون، ج 1، ص 390 و .392

157) بسیاری از خطبه های اخلاقی نهج البلاغه در ان راساست.
 (158ارخ فخری، ص .148

159) سوره علق آیه .7
160) الجامع الصحح، بخاری، ج 2، ص 111، سنن بهقی 2/446.


